
٧٣
اشاره 

کلام امـام را کـه بـر زبـان جـاري می کنـد، بغضـش می ترکـد و اشـک از 
دیدگانـش جـاري می شـود، چنـان صحیفـه امـام را در بغَـل می گیـرد کـه 
گویـی قدسـیان، کتـاب مقـدس را در آغـوش می گیرند. انقـلاب را انقلاب 
پابرهنـگان می دانـد و نقطـه پایانـش را فاصله گرفتـن از همیـن قشـر و 
فاصله گرفتـن مسـؤولان از دغدغـه پابرهنـگان را فاصله گرفتـن از امـام و 
انقـلاب برمی شـمارد و به تبع فاصله گرفتن از اسـلام نـاب. همین نگاه، کار 
دسـتش داده اسـت و می دهـد، آنانـی که نگاهـش را برنمی تافتنـد، افراطی 
خواندنـدش و از او فاصلـه گرفتنـد؛ ایـن فاصله گرفتـن نه تنهـا او را ناراحت 
نکـرد بلکـه بـه وى فرصتـی داد تـا بـا رویش هاي نـو انقلاب امـام دم خور 

شـود و بـراي آنان بشـود مـراد و مفسّـر صحیفه امـام...
ایـن مبـارز دوران نهضـت، پیشکسـوت جبهـه و جهـاد، و فعّـال فرهنگـی 
دوران ثبـت نظـام در دوره گـذار انقلاب از مرحلۀ بحران بـه مرحله آرامش، 
امـروز جایـی دارد در یکـی از اتاق هاي کیهان. مهنـدس ابراهیم محمدزاده 
نامـی آشـنا بـراي همه پیروان و رهروان اسـلام انقلابی اسـت بـا خاطراتی 
نـاب کـه حتـی حضـرت آقـا بـه او توصیـه کرده انـد آن را به رشـته تحریر 
درآورد. دوشـنبه مهمـان کیهـان بـودم و مـا  (حجت الاسـلام اشـکوري، 
حجت الاسـلام دهشـیري و ابراهیـم زاده) بـا زحمت هـاي بـرادر عزیز آقاي 
دانشـگر بـه سـاختمان کیهـان وارد شـدیم. کیهـان نه تنهـا براي مـا بلکه 

براي همه دلسـوزان نظام و انقلاب جایی آشناسـت با آن سـاختمان سـاده 
و کارمندانـی بـا لباس هـاي سـاده کـه هرگـز بـا نفوذ بـه سـادگی برخورد 
نکـرده و هیـچ فرصتـی را نیـز در مقابلـه بـا جریـان نفوذ از دسـت نـداده و 
تـا بـه امروز هـم هزینه هاي سـنگینی را بـراي این مجاهـدت دینی و ملی 
خـود پرداخـت کرده انـد. نماز جماعت در این مؤسسـه، تنها جایی اسـت که 
همـه را از میـز کارشـان جـدا می کنـد و آن هـا را گـرد هـم مـى آورد، آن جا 
بود که حاج حسـین شـریعتمداري، حاج حسـن شـایان فر، آقاي محمدزاده، 
ایمانـی، و... را دیدیـم. مهمـان حاج حسـن بودیم، حاج حسـن بـه احترام ما 
نشسـت و پس از خوردن آبگوشـتی سـاده در جلسـه اي که آن سـوي میز 
حـاج حسـن شـایان فر بـود و مهنـدس ابراهیـم محمـدزاده و آقـاي بهمن 
دُرّي و ایـن طـرف مـا، گفت وگو شـروع شـد؛ هم حاج حسـن و هـم آقاي 
دُرّي مطالـب کلیـدي را گفتنـد براي جلوبـردن و نتیجه گیـري از گفت وگو 
مـا با آقـاي ابراهیم محمدزاده کـه مطالب این دو بزرگوار را گذاشـتیم براي 

اسـتفاده در فرصتى دیگر.
آقـاي محمـدزاده مطالـب و خاطـرات نابی را گفتنـد و از ما خواسـتند جایى 
گفتـه نشـود و مـا بـه پـاس امانـت داري، بخش هـاى قابـل توجهـى از 
گفت وگـو را حـذف و تنها بخشـی را انتخـاب کردیم که این پیـر مجاهد از 
«نظـام سـرمایه داري» و «سـرمایه داران زالوصفت» به خود نفـوذ یاد کردند 

البتـه با همـان ادبیات صمیمـی و صریح ایشـان.

نظام سرمایه داري 
خودِ نفوذ است

در گفت وگو با مهندس ابراهیم محمدزاده:



از  بیـش  نفـوذ،  زمینه سـازى  از   مـن 
خـود نفـوذ می ترسـم. یعنـى مـا داریـم به 
نفوذ گـزك می دهیـم. شـما بدانید اگـر این 
وضع وجود داشـته باشـد، نفـوذ کار خودش 
را خواهـد کرد؛ دیـر و زود دارد اما سـوخت و 

ندارد.  سـوز 
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  پویـا:   موضـوع ویژه نامـۀ ایـن شـماره مـا نفـوذ و خـط 
نفـوذ اسـت. به نظـر حضرتعالـی به عنـوان فردي مبـارز در 
قبـل از انقـلاب و فعـال در عرصه هـاي گوناگـون در دفـاع از 
آرمان هـاي امـام، انقـلاب و نظـام، امـام راحل از چـه زمانی 
به مسـاله نفـوذ پی بردنـد و مجراي نفـوذ را چه چیـزي و یا 

چـه کسـانی می دانید؟
امـام در پاریـس به مسـاله نفوذ فکـر می کرده اند. نفـوذ، ابعاد مختلـف دارد. 
یکى مسـاله سـرمایه داري اسـت. الان چند نفر درباره نفوذ و سـرمایه داري 
صحبـت کردنـد، بعـد از این همه سـال؛ ولى امـام در پاریس، دربـاره نفوذ و 

سـرمایه داري بحـث می کنـد کـه این ها چگونه با شـیطان بـزرگ در رابطه 
هستند. 

یکـى مسـأله نفـوذ اسـت و دیگـرى برخـورد بـا نفـوذ و این دومـى، خیلى 
مهم تـر اسـت. شـما ببینید امـام چقدر آقـاى منتظـرى را تحمل کـرد! این 
خیلـى عجیـب اسـت. امـام چقـدر بنى صـدر و بـازرگان و برخـی دیگـر را 
تحمـل کـرد. مـا بعـد از این کـه از دفتـر سیاسـى سـپاه آمدیـم مثـل دفتر 
سیاسـى یـک بولتـن محرمانه داریـم براى همـه ائمه جمعـه و علما خیلى 
اسـتقبال شـد، به گونه اي کـه ائمه جمعه و علمـاى بلاد که انقلابـى بودند، 
تلفـن می کردنـد کـه چـرا دو روز دیـر آمـده! یعنى هـر 15 روز یـک بولتن 
ارائـه می  کردیـم. یـک مقالـه در روزنامـه اى فرانسـوى یـا آمریکایـى پیـدا 
کردیم که اسـم آن را «بازگشـت مجدد» گذاشـتیم. در آن جـا ثابت می کرد 
کـه یکـی از آقایـان می خواهد به طرف آمریـکا برگردد. این براى سـال 63 
و 64 اسـت. بعـد هـم این هـا طرفـدار آن آقا بودند و نمی توانسـتند مـا را رد 
کننـد. البتـه دنبـال ایـن بودند کـه ما را بـه  نوعى طـرد کنند. ما ایـن مقاله 
را ترجمـه و تایـپ کردیـم. تصـور مـا ایـن بـود کـه می توانیم وسـط آن را 
منگنـه کنیم و در وسـط بولتـن جدید قرار دهیـم؛ اما این گونه نشـد و ناچار 
شـدیم ضمیمه کنیم. همیشـه ابتداى بولتن می نوشتیم «بسـم االله الرحمن 
الرحیم»؛ این مقاله وسـط بولتن بود و ما بسـم االله را ننوشـتیم و حواسـمان 
نبـود. بـه بیت امـام هم می فرسـتادیم. این هـا خواندند و دیدند از دستشـان 
در رفتـه. گفتیـم ایـن آقا طرف آمریکاسـت؛ این هـا گفتند امـام می خواند و 
ناراحـت می شـود، می گویـد چـرا گفتید. مـا می گوییم امـام گفتـه این ها را 
بیـرون انداختیـم. یـک نفر در بیت امام داشـتند کـه خبرهـا را اول به این ها 
می رسـاند و بـه امـام هـم نزدیـک بـود؛ هـر روز تلفـن می کردنـد کـه آیـا 
امـام «بازگشـت مجـدد» را خوانـد؟ می گفت نـه روى میزش هسـت. واالله 
امـام خوانـد چیـزى بـه من نگفـت. او هـم آن جا مـی رود می گویـد آقا این 
«بازگشـت مجـدد» را مطالعـه فرمودید؟ امـام  فرمودند بله؛ ولـى چرا اولش 
بسـم االله نداشـت؟ سـال 64 . واالله قسـم. عیبى کـه گرفته بود ایـن بود که 
چـرا اولش بسـم االله نداشـت. علت این بسـم االله را هم گفتـم. این هم روش 
شـناخت نفـوذ از دیـدگاه امـام و روش مقابلـه امـام با نفوذ که محـورش در 

یـک جملـه «آگاهى مردم» اسـت.

  پویـا:   در تبییـن خـط نفـوذ از دیـدگاه امام و خـط امام چه 
مؤلفه هایـی را بایـد در نظـر گرفت؟

هـر کـس می خواهـد خـط امـام را بفهمـد، بایـد مقدمـه کتـاب عقـل و 
جهـل امـام را بخوانـد. امـام نیامده نسـخه بنویسـد؛ امـام آمده طبیـب دوار 
بطبـه، می گوید علـى علیه السـلام هـم در نهج البلاغه پیغمبـر(ص) را ذکر 
می کنـد کـه همه آتش زن هـا با داغ کـردن دواها را آمـاده کرده و بـه زور به 
دهانـت می کنـد. اگر بخواهیم نفـوذ را از دیـدگاه امام به عنـوان دوا ببینیم، 
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خیلـى هسـت. از همه مهم و سـخت تر شـاید نفـوذ در روحانیت باشـد. امام 
می گویـد روحانیـت متعهـد به خون سـرمایه داران زالوصفت تشـنه اسـت و 
هرگـز بـا آن ها سـر آشـتى نداشـته و نخواهـد داشـت. زمینه هاى نفـوذ در 

سـرمایه داري دنیا اسـت.

  پویـا:   از نظـر امـام یعنى روحانیت نه تنها دنبـال او نمی رود 
بلکه به خون او تشـنه اسـت؟

بلـه! و بزرگ تریـن انحرافـى هـم کـه دارنـد در انقـلاب درسـت می کننـد 
اسـت.  همین 

  پویا:   بزرگ ترین انحراف بعد از پیامبر(ص)؟ 
باز هم سرمایه داري است. 

  پویا:   نحوه برخورد پیامبر(ص) با خط نفوذ؟ 
بهتریـن برخـورد پیغمبـر(ص) با خط نفـوذ بود.شـما برخورد امـام با  آقاى 
منتظـرى و بـازرگان را  ببینیـد. این جـا آخـر نفوذ اسـت. چـرا امام با شـاه 
آن قـدر علنـى و جدى رو در رو بـود؟ یک بار امام در زمـان جوانى از طرف 
آقـاى بروجـردى بـه ملاقات شـاه مـى رود، به کاخ سـعدآباد که مى رسـد، 
می گویـد مـن بـا شـاه کار دارم! می گوینـد هرکـس کـه مى خواهـد بـه 
خدمـت شـاه برسـد، بایـد ماشـین مشـکى داشـته باشـد. حضـرت امـام 
می گویـد مـن بـا همیـن ماشـین معمولى آمـده ام، بـا همین ماشـین هم 
مـى روم؛ مى خواهـى بـروم نمی خواهـى برگـردم! بعـد تمـاس می گیرند و 
می گوینـد بـا همیـن ماشـین بیایـد. امـام در رابطـه با زمـان شـاه آن قدر 
صریـح بـود. و در رابطـه با دوران پـس از آن این قدر کتوم بـود. چرا؟ یک 
زمـان حاکم هسـتیم، بایـد پیچیده باشـد؛ یک زمان محکوم هسـتیم باید 
علنى باشـد. مسـاله اصلـى مردم هسـتند. ایـن انقلاب را چـون حاکمیت 
داریـم، مـردم باید حفـظ کنند. شـما می بینید على علیه السـلام 25 سـال 
خانه نشـین اسـت، ایـن در محکومیت اسـت؛ ببینید چگونـه عمل می کند 
و در حاکمیـت چگونـه بـا قاسـطین و مارقیـن و ناکثیـن در می افتـد. ایـن 
مسـاله عجیبـى اسـت. آقـا بعضـى وقت هـا یـک حرف هایـى زده انـد که 

نمی زنند.  امـروز 

  پویـا:   و یـک حرف هایـى مى زدنـد کـه بـراى ما مثـلا باید 
زودتـر مطرح مى شـده؟

بـارك االله. دوتـا موضـوع بایـد بـراى مـا خوب جـا بیفتـد. یکى مسـاله 
سـرمایه داري اسـت کـه تـا کجـا نفـوذ کـرده و می خواهد چـه کار کند 
و تمام حلقه هـاى ارتباطـش را بـا اسـتکبار جهانـى سـفت کـرده اسـت. 
مسـاله دوم، مـردم اسـت. اگـر مـن را بکُشـید و بگوییـد ایـن جملـه که 

نخسـت وزیرى  در  بنى صـدر  زمـان  نمی گویـم.  کیسـت،  از  می گویـى 
نشسـته بودیـم، بـزرگان هـم نشسـته بودنـد. یکـى از آن بـزرگان سـر 
ناهـار گفـت کـه بابـا انقلاب کردیـم و پیـروز شـدیم؛ دیگر دلیـل ندارد 
کـه مـردم هـر روز بـه خیابان هـا بریزنـد! مسـاله اي داشـتیم در مـورد 
بنى صـدر بحـث می کردیـم، حـق را بـه بنـى صـدر مـی داد؛ می گفـت 
مـردم در خانه هـا بنشـینند، مـا کارمـان را بکنیـم! اشـهد بـاالله بـه جان 
آقـا و مولایمـان امـام زمان(عـج) بى دیـن از ایـن دنیـا بـروم اگـر دروغ 
بگویـم. تمـام آن جلسـه سـکوت بـود. آن جـا فردي بـه نام محمـدزاده 
گفـت: آقـاى فلانـى! امـام می گویـد هرچـه داریم از مـردم داریـم و اگر 
حضـور مـردم نبـود تـا به این جـا هم پیـروز نشـده بودیـم. بنى صدر هم 
کار خـودش را کـرده بـود، مـا بـر مبناى اندیشـه امام با حضـور مردم در 
صحنـه هسـت که می توانیـم در مقابل توطئه ها بایسـتیم. در آن جلسـه 

همـه سـاکت شـدند. متوجه هسـتید؟ 
  پویا:   چرا ساکت ماندند؟

شـما سـوره منافقین را بخوانید؛ سـوره عجیبى اسـت: إذَِا جَآءَكَ المُْنَافِقُونَ 
قَالـُواْ نشَْـهَدُ إنِـَّکَ لرََسُـولُ االلهَِّ وَااللهَُّ یَعْلـَمُ إنِـَّکَ لرََسُـولهُُ وَااللهَُّ یَشْـهَدُ إنَِّ 

لکََاذِبوُنَ.  المُْنَافِقِیـنَ 
مـن از زمینه سـازى نفـوذ، بیـش از خـود نفوذ می ترسـم. یعنى مـا داریم به 
نفـوذ گـزك می دهیـم. شـما بدانید اگـر این وضع وجود داشـته باشـد، نفوذ 
کار خـودش را خواهـد کـرد؛ دیر و زود دارد اما سـوخت و سـوز ندارد. شـک 
نکنیـد. بـه هرحال على(ع) آمـد در مقابل نفوذ قاسـطین و مارقین و ناکثین 

ایسـتاد؛ ولى نتیجه به معاویه رسـید. 

  پویـا:   خُـب ایـن زمینـه نفـوذ در طـرف مقابل اسـت؛ این 
طـرف چـه بکنـد؟ چـه دقتـی داشـته باشـد تـا نفوذهـا را 

بشناسـد؟
کتاب هـاى منافقیـن را نـزد امـام در نجـف اشـرف بـرده بودنـد. دقت کنید 
خیلـى عجیب اسـت. ما شـخصیتى از نظـر عرفانـى و فقهى بالاتـر از امام 
نداریـم. منافقیـن آمدند کتاب را ریز نوشـتند که بتواننـد بیاورند. رفتند پیش 
آقـاى دعایـى، آقـاى دعایى گریـه کـرده و ... . امام خـودش تعریف می کند 
کـه کتـاب را بـراى مـن آوردنـد، دیـدم ریـز اسـت. حـالا فرض کنیـد اگر 
مـن بـودم مى گفتم احسـنت! کتـاب نوشـته اي در رابطه با امام حسـین(ع) 
اجرکـم علـى االله! من کـه وقت ندارم بخوانـم! مرحوم امـام می گوید من که 
چشـم هایم نمی بینـد این هـا را بخوانـم، چهـل روز می روند در حجـره آقاى 
دعایـى، ایـن کتـاب را درشـت می کننـد و امـام هـم همـه آن را می خواند، 
بعـد هـم  بـه جاى احسـنت  گفتـن، می گوید شـما ایـن اشـکال ها را دارید. 
اولین اشـکال شـما این اسـت که چرا اول جزوه شـما بسـم االله نـدارد؟! بعد 
هـم می گویـد شـما موفـق نمی شـوید و خودتـان را بـه کشـتن می دهیـد. 



 آن هـا کـه تصور می کننـد مبارزه در راه اسـتقلال و مسـتضعفین و محرومـان با سـرمایه داري و 
رفاه طلبـى منافـات ندارد، با الفبـاى مبارزه بیگانه انـد؛ الفش را هـم نخوانده اند؛ از مبارزه بـاء آن را 
هـم نخوانده انـد. «و آن هایى که تصور می کنند سـرمایه داران و مرفهان بى درد با نصیحـت و پند و اندرز 
متنبـه می شـوند و به مبـارزان راه آزادى پیوسـته یا بـه آنان کمک می کننـد آب در هـاون می کوبند.» 
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ببیـن قضیـه ایـن اسـت. اگـر بخواهیـم دربـاره نفوذ بحـث کنیم بایـد اول 
زمینه هـاى نفـوذ را بفهمیم.

  پویـا:   از امـام فرمودیـد؛ امـام راحل تا چه اندازه توانسـتند 
جلوى نفـوذ را بگیرند؟

اگـر امـام نبـود، همـه این هـا اثـر داشـت؛ امـام آمـد و همـه این هـا را بـه 
هـم زد. بایـد ایـن ظواهـر را رهـا کنیـم و مثـل امـام آن اصـل قضیـه را 
پیـدا کنیـم. مگـر ما فتنـه 88 را نداشـتیم؟ همان فتنـه مگر دوبـاره به یک 
شـکل دیگـر تکرار نمی شـود؟ در یـک مسـاله اى خدمت امام بـودم، گفتند 
«مـن در محضـر خـدا دارم بـا شـما حـرف مى زنـم». چـون مى خواسـتند 
مسـاله عجیبـى را بگوینـد. مـن همیشـه می گویـم امـام دارد با خـدا حرف 
می زنـد؛ مـا داریـم گـوش می کنیم. مـن در محضر خـدا دارم با شـما حرف 
مى زنـم [با احسـاس تمـام و در حالی که با مشـت بر روي میز مـی زد]. این 
حرف هـاى امام درسـت اسـت؛ قلب ما بـاور نمى کند. به خودمـان بباورانیم 
کـه امـام دارد در محضـر خـدا حرف می زنـد و ماحصـل وراثت تمـام انبیاء  
و اولیـاء در عصـر مقـارن ظهـور اسـت؛ باید بـا این دیـدگاه نگاه کنیـم. در 

صحیفـه امام دقـت کنید؛
«ملـت عزیز ما که مبارزین حقیقى و راسـتین ارزش هاى اسلامی هسـتند» 
امـام، محـور را مـردم مى داند. مـن آمدم بعضـى کلمـات را از صحبت هاى 
امـام برداشـتم، دیـدم یـک کلمـه را از جایـش برمـی دارى اصـلا موضـوع 

عـوض می شـود. ببینید:
«ملـت عزیـز ما که مبارزان حقیقى و راسـتین ارزش هاى اسـلامى هسـتند 
دریافتنـد» یـک چیـزى هنـوز دارد اما «به خوبـى دریافتند» یعنـى عزیز ما 
نوکرتیـم داداش مـن، بـه خوبـى دریافتند کـه مبارزه بـا رفاه طلبى سـازگار 

نیسـت. ایـن جملـه امام حداقـل یک جلد همین طـور حـرف زدن دارد.
«و آن هـا کـه تصـور مى کننـد» تحقـق آن محـال اسـت، «مبـارزه در راه 
اسـتقلال و آزادى مسـتضعفین و محرومـان جهـان بـا سـرمایه داري و 

رفاه طلبـى منافـات نـدارد بـا الفبـاى مبـارزه بیگانـه هسـتند.» 
ایـن جملـه امـام اسـت. خجالـت بکشـیم و مسـائل را رهـا کنیـم. آن هـا 
کـه تصـور می کننـد مبـارزه در راه اسـتقلال و مسـتضعفین و محرومـان با 
سـرمایه داري و رفاه طلبـى منافـات ندارد، بـا الفباى مبـارزه بیگانه اند؛ الفش 
را هـم نخوانده انـد؛ از مبـارزه بـاء آن را هـم نخوانده انـد. «و آن هایـى کـه 
تصـور می کننـد سـرمایه داران و مرفهـان بى درد بـا نصیحت و پنـد و اندرز 
متنبـه می شـوند و به مبـارزان راه آزادى پیوسـته یا به آنـان کمک می کنند 

آب در هـاون می کوبنـد.» 
مثال هـا را هـم مردمـى می گویـد تـا بفهمنـد. آن یکـى الفبـا، ایـن آب در 

هـاون. امـام در فـرداى قیامت، یقه من و شـما را می گیرد یـا نمی گیرد؟ آب 
در هـاون مى کوبنـد. [در این جـا اشـک از دیدگان حاج آقا محمـدزاده جاري 
می شـود و بغـض گلویـش را می گیـرد]. «بحـث مبـارزه و رفـاه و سـرمایه 
بحـث قیـام و راحت طلبـى بحـث دنیاخواهـى و آخرت جویـى دو مقولـه اى 
اسـت کـه هرگـز باهم جمـع نمی شـوند و تنهـا آن هایى تـا آخر خـط... .» 
واالله قسـم از فـوت امـام بـه برکـت مقـام معظـم رهبـرى آمدیـم این ها را 
بفهمیـم. «بحـث مبـارزه و رفـاه و سـرمایه داري بحـث قیـام و راحت طلبى 
بحـث دنیاخواهـى و آخرت جویـى دو مقوله اي اسـت که هرگـز با هم جمع 

نمى شـوند.» کجاى کار هسـتیم؟! 

  پویـا:   آیـت االله محمد شـجاعى به رحمت خـدا رفت. همراه 
یکی از شـاگردان ایشـان به تهران آمده بودیم بـراي عیادت، 
در راه خاطـره اي از ایشـان نقـل کـرد، می گفـت: مـن خدمت 
ایشـان بودم خیلی سـال ها پیش، پانصد هـزار تومان برایش 
آوردنـد؛ آن موقـع پـول یـک خانه بـود؛ ایشـان قبـول نکرد. 
هرچـه اصـرار کردند ایشـان قبول نکـرد، بلند شـد رفت. بعد 
مـن به حـاج آقا گفتـم: از ایشـان می پذیرفتیـد! فرمودند: من 
نگفتـم کـه این پـول حرام اسـت، مردم کـه پول حـرام به ما 
آخوندهـا نمی دهند؛ ولـى آن چیزى که کار دسـت آدم می دهد 

همیـن پول هاي حلال اسـت.
شـما وسـط ایـن گفتیـد،  اي کاش آخـر می گفتید. حـالا من در پایـان، یک 
چیـزى از شـهید مدنـى مى گویـم تا بفهمیـم راه چیسـت و چاه چیسـت. [ 

حـاج آقا شـروع بـه خوانـدن صحیفـه مى کند:]
بحـث مبـارزه و رفـاه و سـرمایه داري بحـث قیـام و راحـت طلبـى بحـث 
دنیاخواهـى و آخرت جویـى (هیـچ جایى هم نگفته دنیاخواهى حـرام، یادتان 
باشـد) دو مقولـه اي اسـت که هرگز باهم جمع نمی شـوندو تنهـا آن هایى تا 
آخـر خـط با ما هسـتند که طعم فقـر و محرومیت و اسـتضعاف را چشـیده 
باشـند.» ایـن هـم فرمـول اصلى اسـت. اگـر می خواهیـم انقـلاب را ادامه 
دهیـم، بایـد بدانیم «فقرا و متدینین بى بضاعت، گرداننـدگان و برپادارندگان 
انقلاب هـا هسـتند. مـا بایـد تمـام تلاشـمان را بنماییـم تـا به هـر صورتى 
کـه ممکن اسـت خـط اصولـى (نمى گویـد خـط دفـاع از انقلاب) دفـاع از 

مسـتضعفین را حفظ کنیم.» 
یکـى از رفقـاى مـن مى گفـت ما کرمانشـاه بودیـم، آقـاى مدنى هـم آن جا 
بـراى مدتى امام جمعه شـده بود. یکى از پولدارها و ثروتمنـدان خیلى دور و بر 
ایشـان می چرخیـد و اصـرار مى کـرد که حاج آقا یک شـب خانه مـا بیاید. به 
حاج آقـا  گفتیـم ایشـان خیلى اصـرار می کند، خب یک شـب برویم. ایشـان 



 من یکبار به حسـین شـریعتمدارى گفتم اگر بخواهیم اسـلام نـاب به معناى واقعـى را از دیدگاه 
امام براى مسـتضعفان جهان روشـن کنیـم، بهتر از زندگی امـام در جماران چیـزى داریم؟! 

درد را فهمیدیـم؛ امـا دنبال دوا نیسـتیم. امام می گوید خدا نیـاورد روزي را که مسـؤولان ما در زندگى 
رفاه بیفتنـد که اگر بیفتند، انقلاب را یک شـبه می فروشـند. 

٧٧

قبـول کردنـد و آمدنـد. چند نفر با آقاى مدنـى رفتیم در خانه ایشـان، در خانه 
را کـه بـاز کردیـم، خانـه بـه اتاق پذیرایـى باز شـد، فرش هاى بسـیار قیمتى 

انداختـه بودنـد؛ آقـاى مدنى گفتند من بـه این خانه هـا نمی روم. 

  پویا:   همان لحظه؟
همان لحظه.

  پویـا:   نقـل اسـت شـهید مدنى سـوگند یـاد کرده بـود که 
وقتـى پیـش امام رضـا(ع) مـى رود، از ایشـان چیـز مـادى 
نخواهـد. یـک روز عبایـش پاره شـده و یـک پارگـی در آن 
بـود؛ وقتـی راه می رفـت بـا دسـت مچالـه می کرد تا کسـى 
نبینـد که بگوینـد این پاره اسـت. دیگر کارد به اسـتخوانش 
رسـیده بود؛ کنـار ضریح حضرت رسـیده بـود اما قـول داده 
بـود چیـز مالـى از حضـرت نخواهـد. رو بـه ضریح کـرده و 
فقـط آن را نشـان داده بـود. وقتى حضرت خواسـته بود برود 
این طـور کـرده بـود. یعنى کشـیده. امام یک  جا بـه صراحت 
مى فرماینـد: کسـانى می تواننـد قوم و خویش بـازى نکنند که 

قبلا ریاضت کشـیده باشـند. 
مـن از شـهید مدنـى بگویـم؛ این آقاى شمسـیان که سـرمقاله می نویسـد. 
پـدر ایشـان میدانـى بـوده؛ می گفت میدانى هـا را جمع کـرده بودیـم، آقاى 
مدنـى را تبعیـد کـرده بودنـد، بلند شـدیم برویم ایشـان را در تبعیـد ببینیم، 
رفتیـم وضـع خانـه و زندگـى ایشـان را دیدیـم، در نهایـت فقر بود؛ ایشـان 
رفـت بیـرون، هرچه سـهم امام داشـتیم پول ریختیم، یک دسـتمال شـد و 
وقتـى ایشـان آمـد، گفتیـم که آقـا این سـهم امـام را خدمت شـما آوردیم. 
ایشـان گفـت مـن جـاى مصـرف آن را نـدارم! می گفـت هرچه اسـتدلال 
کردیـم یـک ریالـش را برنداشـت و گفـت بروید یـک جاى دیگـر بدهید. 

  پویـا:   پـس در نتیجه گیـرى از فرمایشـات حضرتعالـی در 
رابطـه بـا نفوذ می تـوان گفـت: سـرمایه داري.

و مـردم. امـام اول گفـت مـردم ما بـه خوبى فهمیدنـد. این آگاهـى مردمی 
 خیلى ارزش دارد. 

هرکـس بخواهـد خـط امـام را از نظر فکرى بفهمـد، باید مسـاله فطرت را 
از دیـدگاه امـام مورد بررسـى قرار دهد. خیلى مسـاله عجیبى اسـت: «فاقم 
وجهـک للدین حنیفـا فطرة االله التـى فطر الناس علیهـا لاتبدیل لخلق االله 
ذلـک الدیـن القیـم ولکن اکثـر النـاس لایعلمون». مـا خودمان را بکشـیم 
گوشـمان تمام اصوات دنیا را بشـنود، کار چشـم را نمی کند. «ان السـمع و 

البصـر و الفـؤاد کل اولئـک کان ...» باید در خدمت فطرت باشـد. امام روى 
مسـاله فطـرت، بحث هـاى عجیبـى دارد. و نکته دیگر:

«ان تنصروا االله ینصرکم و یثبت اقدامکم». 
امـام یـک آیـه را بعـد از آیه «انـا الله و انا الیـه راجعون» بیش تـر از همه در 

صحیفـه امـام بـه کار می گیرنـد؛ آن هم این آیه اسـت: 
«قـل انمـا اعظکـم بواحـده». در سـال 1323 یـا 24 اصل این سـند هم در 
کتابخانـه وزیـرى یـزد وجـود دارد؛ «قل انما اعظکـم بواحـدة ان تقوموا الله 

مثنـى و فردى».
بعـد امـام توضیـح می دهد که انتخاب ایـن موعظه، انتخاب خدایى اسـت و 
ایـن موعظـه هم واحده اسـت؛ می فرمایـد «ان تقوموا الله» قیـام کنید براى 
خـدا؛ اگـر شـد دوتایـى، نشـد یکـى اي.  ایـن مـوج هر زمانـى بـه گونه اي 
آمده، شـکل ظاهر عوض شـده اما باطن عوض نشـده. همان مسـائلى که 
در زمـان بـازرگان بـوده، مـن بـه روشـنى می بینم کـه آقاى فلانـی تکرار 
می کنـد؛ همـان مسـائلى کـه در زمان بنى صـدر بـوده به روشـنى می بینم 
آقـاى فلانـی دارد تکـرار مى کند. اصلا هم عوض نشـده. اگر اعتقـاد داریم 
«قـل انمـا اعظکم بواحـدة» این آیـه را امـام در صحیفه امـام از همه آیات 
قـرآن بیش تـر بـه کار برده اسـت. می گویـد خواجه عبـداالله انصـارى براى 
اولیـن قـدم سـیر و سـلوك و عرفان هـم از همین آیه اسـتفاده کـرده: «ان 

تقوموا الله مثنـى و فرادى». 
در پایـان عـرض کنم من نمی گویم ناامید شـده ام، می گویم مشـکل شـده 

اسـت. ولى خـدا ارحم الراحمین اسـت. 
«والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سـبلنا و ان االله لمع المحسـنین ان تنصرواالله 
ینصرکـم و یثبـت اقدامکـم». بـاز هم می گوییـم «قل انما اعظکـم بواحدة 
ان تقومـوا الله مثنـى و فـردى». بنابراین اگر می خواهیم مسـاله نفوذ را حل 
کنیـم، بایـد دو مسـاله را بـا خودمان حـل کنیم؛ یکـى سـرمایه داري با این 
شـرایطى که امام گفت روحانیت متعهد به خون سـرمایه داران تشـنه اسـت 
و هرگز با آنان سـر آشـتى نداشـته و نخواهد داشـت. من خواهش می کنم 
حداقـل مقدمـه عقـل و جهـل امـام را بخوانید. می گویـد ایـن کتاب ها که 
نوشـته شـده در رابطه با نسـخه اسـت، دارو نیسـت؛ باید دارو را پیدا کنیم و 

بخوریـم. به نسـخه نوشـتن دل خوش نکنیم.
مـن یکبـار بـه حسـین شـریعتمدارى گفتـم اگـر بخواهیم اسـلام نـاب به 
معنـاى واقعـى را از دیدگاه امام براى مسـتضعفان جهان روشـن کنیم، بهتر 

از زندگـی امـام در جماران چیـزى داریم؟! 
درد را فهمیدیـم؛ امـا دنبـال دوا نیسـتیم. امـام می گوید خدا نیـاورد روزي را 
کـه مسـؤولان مـا در زندگى رفاه بیفتنـد که اگر بیفتند، انقلاب را یک شـبه 

می فروشند. 


